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سریال »بی‌نشان« این روزها از شبکه سه سیما در حال پخش است، سریالی 

که می‌خواهد به موضوع مبارزه با فساد اقتصادی بپردازد، آن هم در قالب یک 

تیم خبری و وجود خبرنگار. این سریال درباره »شهاب ادهم« سردبیر یک سایت 

خبری و خبرنگاری پیشکســـوت است که دغدغه مبارزه با فساد اقتصادی را 

دارد، به مشکلات اقتصادی مردم می‌پردازد و شخصیت درست‌کار و جسوری 

اســـت. موازی با این موضوع، ماجرای ازدواج دختر »شهاب« با جوانی به نام 

»مســـعود« که خانواده ثروتمندی دارد نیز روایت می‌شود و همین ازدواج این 

خانواده را دچار چالش‌هایی می‌کند. 

وقتی برای اولین بار می‌خواهیم کاراکتری را برای مخاطب معرفی می‌کنیم، 

باید خواسته او را مشخص کنیم. این هدف، آغازگر داستان است و باید واضح 

و تعریف شـــده باشد. فیلمنامه باید جوری باشد که بتواند کاراکتر را در طول 

داســـتان به‌جلو پیش ببرد. خواسته آنها می‌تواند مرتبط با تم داستان باشد. 

می‌تواند نشان‌دهنده نقطه‌ضعفی در آنها باشد. اگر کاراکتر هدفی نداشته 

باشـــد، داستان اوج نمی‌گیرد. کاراکترها باید ما را در طول داستان به تکاپو 

بیندازند. آنها تصمیماتی می‌گیرند و آن تصمیمات به اعمالی منجر می‌شود. 

در فیلمنامه، نویسنده و کارگردان باید اجازه دهد، کاراکترها هدایتگر داستان 

باشند. آنها به دنبال چیزی هستند و می‌خواهند به‌دستش بیاورند. همه این 

نکات را گفتم تا برسم به تحلیل سریال جدید شبکه سه. سریالی که موضوع 

مهمی را برای روایت انتخاب کرده و به‌ســـراغ یکی از شغل‌های سخت در این 

روزگار رفته است. 

مطمئنا یکی از اولین کارهایی که برای نوشتن فیلمنامه باید انجام داد تحقیق 

و پژوهش است، اینکه مثلا قرار است درمورد یک حرفه مثل خبرنگاری سریال 

و فیلمی ساخته شود، اولین کار تحقیق در مورد آن است. 

فکر کنید شما خبرنگار یک رسانه هستید و یک موضوعی را برای گزارش انتخاب 

کرده‌اید، موضوعی مثل مفاسد اقتصادی که نیاز به یک همکاری سیستمی 

در درون یک رسانه دارد. درست است که خبرنگار نقش اصلی را برای نوشتن 

این گزارش ایفا می‌کند، اما مطمئنا به‌تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. 

اما در این سریال، تصویر غیرواقعی از حرفه خبرنگاری به تصویر کشیده شده 

است. »شهاب« به‌عنوان یک فرد کارکشته و باسابقه، بدون مستندات و مدارک 

کافی درباره منشـــأ ثروت اشخاص صحبت و آنان را به استفاده از رانت متهم 

می‌کند. استقبال کاراکتر »شهاب« از دردسر و دادگاهی شدن، کار کردن تا 

دیروقت در تحریریه‌ســـایت به‌تنهایی نیز از مواردی اســـت که کاراکتر او را به 

شخصیتی اغراق‌شده و غیرقابل باور تبدیل کرده است. 

زمانـــی که درمورد حرفه‌ای مثل خبرنگاری صحبت می‌کنیم این را می‌دانیم 

کـــه یک هیجانـــی برای مخاطب با توجـــه به موضوع وجـــود دارد. طبیعتا 

افشاگری‌های شـــخصیت اصلی این سریال علیه رانت، واجد نوعی هیجان 

است که جذابیت‌هایی برای تماشاگر دارد. شخصیتی که البته برای مبارزه با 

فساد، هزینه می‌دهد و بازداشت می‌شود و می‌تواند به نوعی یک قهرمان در 

امر مبارزه با فساد اداری و اقتصادی لقب گیرد. اما این شخصیت مسئولیت 

سردبیری »بیدارنیوز« را برعهده دارد، اما در دو قسمت ابتدایی سریال دیدیم 

که بیشـــتر وظایف یک خبرنگار را انجام می‌دهد و برای مخاطب مشـــخص 

نیســـت که او سردبیر اســـت یا خبرنگار. موضوعی که در دنیای واقعی کاملا 

مشخص و واضح است و تفکیک کار خبرنگار و سردبیر برای همه کسانی که 

در حوزه رسانه فعالیت می‌کنند، روشن است. اما در این سریال حتی به این 

موضوع فکر نشده است. 

موضوع دیگر که در این ســـریال به کرات دیده می‌شـــود، جملات شعارگونه 

و مستقیم‌گویی است. این شـــعارزدگی و مستقیم‌گویی درهمه دیالوگ‌ها و 

اتفاقات و اجزای مختلف ســـریال دیده می‌شـــود. بگذارید یک سکانس را با 

هم مرور کنیم. در یکی از سکانس‌های قسمت اول، شخصیت »شهاب« سراغ 

خواهرزاده‌اش می‌رود که به دنبال اخبار زرد و افشاگری درباره سلبریتی‌هاست. 

او »متیـــن« را نصیحت می‌کند، باید و نبایدهای پرداختن به این اخبار و راه و 

رسم کار برای »مردم« را به او می‌آموزد. نصیحت‌ها در دیالوگ‌های متین هم 

به شیوه دیگری ادامه پیدا می‌کند و او در پاسخ می‌گوید، هدفش این است 

که مردم از سلبریتی‌ها بت نسازند و هویت واقعی آنها را بشناسند! 

ایــن سکانســی کــه در اینجــا گفتــم، کامــا شــعاری و بــا جمــات مســتقیم 

ــش  ــود و برای ــا دل‌زده می‌ش ــش کام ــا دیدن ــب ب ــه مخاط ــوری ک ــت، ج اس

ــری  ــور دیگ ــا را ج ــن حرف‌ه ــوان همی ــه می‌ت ــدارد. درحالی‌ک ــی ن جذابیت

ــرد.  ــز ک ــتقیم‌گویی پرهی ــرد و از مس ــوان ک عن

با تبلیغات فراوان، جدیدترین ساخته راما قویدل پس از »ایلدا«، 

این شب‌ها از شبکه سه تلویزیون پخش می‌شود؛ سریالی که 

ســـعی دارد با محور قرار دادن یک سردبیر که جانباز است به 

پرونده‌های اقتصادی و سیاســـی بپردازد و به تعبیری نوری 

در این تاریکخانه‌ها بیندازد و درکنار این تلاش، شـــاهد مرور 

گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی هم هستیم. گروه‌هایی 

که اتفاقا سابقه جنگ هم دارند اما هرکدام سرنوشت مختلفی 

پیدا کرده‌اند و تماشاگران قرار است این تفاوت‌ها را نگاه کنند. 

مهم‌ترین مشکل »بی‌نشان« تعهد بی‌اندازه‌اش به کلیشه‌های 

رایج است. قطعا اگر این سریال در دهه 60 یا 70 پخش می‌شد 

مخاطبان فوق‌العاده‌ای داشت و خیابان‌ها را خلوت می‌کرد. 

قویدل آن‌طور که در مصاحبه‌اش با ما گفته، دستش باز نبوده 

و در بخش‌هایی از ســـریال، به خواسته‌های مدیران بیرون از 

مجموعه تن داده است. شـــاید اگر تمام ماجرا را برعهده او، 

به‌عنوان کارگردان، می‌گذاشتند خروجی کار بهتر می‌شد.

بی‌نشـــان، همان‌طور که گفته شـــد داســـتان فردی به نام 

شهاب‌الدین ادهم با بازی پرویز فلاحی‌پور است که سردبیری 

سایتی به نام بیدارنیوز را برعهده دارد. ادهم سابقه جنگ دارد 

و دوستانی از آن دوران برایش مانده که ظاهر موجه و مثبتی 

دارند و اکثرا عاقبت‌به‌خیر هم شده‌اند و شغل خاص و جایگاه 

ویژه‌ای هم ندارند و البته که دردی از آن دوران روی جسم‌شان 

به یادگار مانده است. ادهم قرار است نماد انسان‌های پاکی 

)و نه‌فقط رسانه‌ای‌ها( باشـــد که با فساد و گروه‌های قدرت 

فاســـد درمی‌افتند و در این مسیر، سختی‌های زیادی را هم 

تحمل می‌کنند. هرقدر تلاش‌های »شهاب« برای برملا کردن 

فسادهای اقتصادی و ورودش به این پرونده‌ها که اکثرشان 

برای مخاطب آشـــنا هستند، جذابیت احتمالی دارد حضور 

یک خواهرزاده کنجکاو که معلوم نیست از کجا قدرتی دارد 

که می‌تواند  به پشـــت پرده زندگی سلبریتی‌ها بپردازد برای 

مخاطب عام تلویزیونی هم جذاب نیست و گاه خنده‌دار است. 

دستمالی شدن سوژه فسادهای اقتصادی و همچنین ساخته 

شدن نمونه‌های به‌مراتب جذاب‌تر و دقیق‌تر در شبکه نمایش 

خانگی مانند »آقازاده« باعث شده پرداختن به فساد و رانت، 

حتی بدون ذکر نام و نشانی و صرفا براساس کدهایی که اتفاقا 

تابلو هم هستند برای بیننده جذابیت خاص خودش را نداشته 

باشد. این درحالی است که اینها می‌توانستند برگ برنده اصلی 

سریال تازه راما قویدل باشند. برگ برنده‌هایی که انگار در یک 

مصالحه یا قرارداد نانوشته فراموش می‌شوند و حتی برای پخش 

نهایی هم حذف می‌شوند.

»بی‌نشـــان« اسیر کلیشه‌ها و شـــعارهایی است که مدیران 

تلویزیون آنها را هنوز هم دوســـت می‌دارند. آدم‌های خوب، 

حتما محاسن دارند و اسامی‌شان هم مثبت و پرمعناست و حتی 

عنوان سایت‌شان هم »بیدارنیوز« است. آنها در خانه خودشان 

هم پدری نمونه و همسری فداکار هستند و با وجود دردها و 

سختی‌های بسیار اما به مبارزه با فساد ادامه می‌دهند و روی پی 

خودشان هستند و به هیچ‌کدام از مراکز قدرت و ثروت وابسته 

نیستند. همین‌الان برای نمونه، یکی از قسمت‌های بی‌نشان 

را نگاه کنید؛ حتما دست‌کم یک شعار را در یک سکانس آن 

می‌بینید. قویدل پیش از این و در سریال‌هایی که به‌تنهایی یا 

مشترک ساخته، نشان داده که دلش می‌خواهد غیرمستقیم 

حرف بزند. شاید اینجا مدیران تلویزیون یا شبکه از او خواسته‌اند 

که برود سمت شعار و حرف‌های تکراری. بعضی دیالوگ‌های 

بی‌نشان آنقدر از دهان گوینده‌اش بزرگ‌تر است یا حتی به 

زمانه امروز نمی‌خورد که باعث خنده مخاطب می‌شـــود. در 

چنین شرایطی، گفتن از فساد، آن‌هم محدود و انتخاب‌شده 

تاثیر چندانی ندارد برای مخاطبانی که باید آن را متوجه شوند.

فارغ از کلیشه‌ها و شعارزدگی متعدد در بی‌نشان، نمایشی که 

از رسانه و سردبیر یک سایت ارائه می‌شود چندان با واقعیت 

تطبیق ندارد. شهاب ادهم در قامت یک سردبیر، اختیارات و 

توانایی‌هایی در حد یک پلیس و ابرقهرمان دارد. البته قویدل 

در گفت‌وگوی با ما مدعی است که خواسته آنچه را در رسانه‌ها 

باید باشد، نشان دهد نه آن چیزی که هست. سردبیر محترم 

سایت بیدارنیوز حتی یک‌بار هم قوانین مطبوعاتی را مرور نکرده 

و هنوز نمی‌داند فرق متهم و مجرم چیســـت؟ او عکس‌های 

داخل گوشی‌اش را به هرکسی از راه می‌رسد نشان می‌دهد و 

از آنها به‌عنوان اسناد معتبر یاد می‌کند. از سوی دیگر، آنقدر 

نفوذ و قـــدرت دارد که بدون هماهنگی به مجلس می‌رود و 

نماینده را بازخواست می‌کند و نماینده دیگر همان مجلس 

هم شبانه به دفترش رفت‌وآمد دارد. متین، خواهرزاده شهاب 

که احتمالا این قدرت فراقانونی و کامل را از دایی‌اش به ارث 

برده همه‌جا سرک می‌کشد و با چهره‌ها و سلبریتی‌ها در ارتباط 

است و به‌راحتی آنها را در چهارچوب اخلاق تهدید می‌کند و 

به دایی‌اش که مخالف این کارهایش اســـت خوراک خبری 

می‌دهد. متین قرار است در بی‌نشان، بار جذابیت و هیجان 

کار رسانه را به‌دوش بکشد و مثلا بتواند با مخاطبان هم‌نسل 

خودش ارتباط بگیرد. رابطه او و دایی‌اش و چالش‌های بین 

این دو نفر قرار اســـت شیرین هم باشد و تلخی‌های فساد و 

سیاهی‌های روابط ناسالم اقتصادی و اجتماعی را از بین ببرد 

یا کم کند، درنهایت اما خروجی جذابی را در ارتباط این دو و 

به‌طور خاص، کاراکتر متین، شاهد نیستیم. 

ارتباط شهاب ادهم با خانواده‌اش هم از نمونه‌های این‌چنینی 

در سریال‌های تلویزیون فراتر نمی‌رود. انتخاب مریم کاویانی 

به‌عنوان همسر شهاب، به این کلیشه‌ها کمک شایانی کرده 

اســـت. کاراکتر کاویانی در اکثر آثاری که بازی کرده همین 

چیزی اســـت که اینجا به‌عنوان مادر و همســـر نمایش داده 

شـــده است. در بی‌نشان همه‌چیز در سطح و ظاهر است. از 

رســـانه تا رابطه و ترکیب خانواده و حتی فساد هم صرفا یک 

ظاهـــری می‌بینیم و انگار فرصتی برای پرداختن به عمقش 

وجود نداشته یا نخواســـته‌اند که به آن بپردازند. عمقی که 

می‌توانست ریشه‌های این فسادها را به شکل دقیق و اصولی 

به رخ مخاطب بکشد و او را صرفا دچار احساس نکند و تعلیق 

داستان را شاهد باشیم.

مشخص نیست که بی‌نشان را باید به‌حساب نگاه تازه تلویزیون 

به ســـریال‌ها گذاشت یا خیر. اما آنچه مشخص است حضور 

سریال‌هایی مانند بی‌نشان که به مستقیم‌ترین و سطحی‌ترین 

شکل ممکن به فساد و مشکلات اجتماع می‌پردازند نه‌تنها 

راهگشا نیستند، بلکه همین میزان مخاطبان تلویزیون را هم کم 

می‌کنند. تلویزیون و شبکه سه نیاز به آثار پرمخاطب و جذاب 

دارد. این یک واقعیت اســـت که بی‌نشان در این دسته قرار 

نمی‌گیرد. آنچه در سریال‌هایی شبیه به بی‌نشان اهمیت دارد 

نمایش ریشه‌های فساد و البته راهکارهای برخورد با آنهاست 

نه گفتن تکراری و کلیشه‌ای از آنها. فسادها آشکار است. آنچه 

دیده نمی‌شوند دلایل بروز چنین پرونده‌های بزرگ و خطرناک 

است. ارائه تصویر روابط بیمارگونه، منفعت‌طلبانه و فاسد بین 

سیاسیون و همچنین آدم‌های خوبی که بیرون گود نشسته‌اند 

و برای خرید داروهایشان هم مشکل دارند تمام واقعیت جامعه 

امروز ما نیست. مشخص نیست چقدر از بی‌نشان هنگام پخش 

سانسور شده اما آشکار است که سکانس‌های مهم و احتمالا 

جذابش را با استدلال‌های مختلف و محتاطانه حذف کرده‌اند 

و عملا جانِ اندک بی‌نشان را گرفته‌اند.

    تهیه‌کننده باید حسابش پر باشد

مهوش صبرکن، بازیگر در گفت‌وگو با ایرنا ضمن توضیح خلأهای مدیریتی 

در تولید آثار تلویزیونی گفت: »تهیه‌کنندگان مشکلات پرداخت و تاخیر را 

به‌گردن صداوسیما می‌اندازند اما ما بار اول‌مان نیست و سال‌هاست کار 

کرده‌ایم؛ تهیه‌کننده باید کیف پرپولی داشته باشد. به ما پول بدهد و وقتی 

کیفش خالی شد توسط پولی که از صداوسیما می‌گیرد آن را پر کند.« او 

افزود: »براین اساس هرکسی نمی‌تواند تهیه‌کننده شود؛ یعنی وقتی اسم 

خودش را تهیه‌کننده می‌گذارد باید حسابش پر باشد. تهیه‌کنندگان از 

شرایط تورم و گرانی و... سوءاستفاده می‌کنند و مثلا در اقساط پایانی 

دیرکرد بسیاری دارند. زمانی که سریال دخترم نرگس را کار کردیم، شهریور 

۹۸ تمام شد. آمدیم و دوسال بعد با دوندگی بسیار، شکایت و پیگیری 

فراوان توانستم ۴۰میلیون طلب خودم را زنده کنم یا برای همان سریال 

سایه‌های رعنا که گفتم ۲۰میلیون طلبکارم و دائم برای گرفتن حقم باید 

بدوبدو کنم.« صبرکن درباره کم‌کاری‌اش گفت: »به همین دلیل آدم‌هایی 

در سن من و پاک‌نیت ترجیح می‌دهیم کار نکنیم به‌جای اینکه بخواهیم 

کار کنیم و پول نگیریم.«

    دیوار ۳۰ میلیون‌دلاری بنکسی

سال ۲۰۱۰ بنکسی، هنرمند ناشناس بریتانیایی بر دیوار آپارتمانی در 

لس‌آنجلس یک نقاشی کشید. این نقاشی‌دیواری یک دختر درحال 

تاب‌خوردن را نشان می‌دهد و بر یکی از دیوارهای ساختمانی که در 

مرکز مد و لباس این شهر نقاشی شده. قرار است این ساختمان به 

همراه نقاشی در ماه اکتبر به مزایده گذاشته ‌شود. قیمت پیشنهادی 

برای آپارتمان و نقاشی بنکسی با هم ۳۰ میلیون دلار است.  پیش 

از این بارها نقاشی‌دیوارهای بنکسی که درواقع آثار عمومی بودند 

و قرار نبود فروخته شود، توسط صاحبان خانه‌‌ها بریده و فروخته 

شدند. چندی پیش فروش یکی از نقاشی‌دیواری‌های بنکسی در 

انگلیس موجب اعتراض مردم شد و البته خانه‌های حراج معتبر هم 

از فروش چنین آثاری خودداری کردند اما فروشندگان موفق شدند 

آثار را در حراج‌های خصوصی بفروشند.  بنکسی نام مستعار یک 

گرافیتی‌کار، فعال سیاسی، کارگردان و نقاش انگلیسی است که 

آثارش با مضامین سیاسی و اجتماعی در خیابان‌ها و روی دیوارها 

یا پل‌ها نقش بسته‌اند. وی در آثارش اغلب به درد و اندوه مهاجران 

و آوارگان می‌پردازد. آثار این هنرمند در سال ۱۹۹۳ به‌تدریج روی 

دیوارها و قطارها ظاهر شدند و تا سال ۲۰۰۱ هنر وی در جای‌جای 

انگلستان شروع به خودنمایی کرد. 

  چارسو

عاطفه جعفری
خبرنگارگروه فرهنگ

صدای نخبگان، نگاه جوانان
روزنـــــــامه فرهیختـــــــگان
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 استان ایلام فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی 
 شماره مناقصه 3/ع/401 

مدیریت بانک کشاورزی استان ایلام بر اساس قانون برگزاری مناقصات و بنابر آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون مذکور، در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه 
با ارزیابی کیفی، از طریق تامین کنندگان صاحب صلاحیت و دارای سوابق کاری در خصوص موضوع مناقصه به شرح زیر اقدام نماید: 

1-شرح مختصر موضوع مناقصه: واگذاری کلیه امور مربوط به تایپ و ماشین نویسی، تلفنخانه، امور دفتری، رانندگی و سایر خدمات مورد نیاز واحد مدیریت بانک کشاورزی استان ایلام و شعب تابعه
2-مدت و محل اجرا : محل و مدت زمان انجام کار به شرح اسناد فراخوان می باشد. 3-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره ضمانتنامه بانکی ) به غیر از بانک کشاورزی ( دارای حداقل 
3 ماه اعتبار و یا واریز وجه به حساب شماره 777704854 )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک کشاورزی( به میزان پنج میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال) 5/550/000/000 ریال ( به نام اداره 
کل تدارکات بانک کشاورزی 4- نحوه دریافت اسناد استعلام: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به  آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نامه در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. پس از برگزاری فرآیند 

ارزیابی کیفی ، از تامین کنندگان صاحب صلاحیت که حداقل امتیاز کیفی لازم را کسب نموده باشند جهت حضور در جلسه گشایش پاکات دعوت به عمل خواهد آمد .
5- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی:  تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز یک شنبه مورخ 1401/06/13 بوده و متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 
1401/06/17 اسناد استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را از سامانه ستاد دریافت نمایند. 6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی و بارگزاری اسناد: ازتاریخ 1401/06/17 تا ساعت 
14 روز پنج شنبه مورخ 1401/06/31  7- سایر موارد: فراخوان ارزیابی کیفی از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir نیز اطلاع رسانی خواهد شد.  هزینه چاپ و نشر 
						         روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان ایلام     آگهی مناقصه به‌عهده برنده مناقصه می باشد. 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

دانشنامه فارغ‌التحصیلی اینجانب سهیل صمدزاده‌باغبانی فرزند اسدالله به شماره 

شناسنامه 7037 و شماره ملی 0453470114 صادره از تهران)شمیران( در مقطع 

کارشناسی‌ارشد رشته مکانیک گرایش طراحی کاربردی صادره از واحد دانشگاهی 

تهران‌شمال به شماره 159815704296 مورخ 1399/09/26 مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا می‌شود دانشنامه را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

تهران‌شمال به نشانی تهران، بزرگراه بابایی )غرب به شرق( خروجی حکیمیه، خیابان 

شهید صدوقی، بلوار وفادار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال ارسال نماید.

آگهی مفقودی مدرک تحصیلی

 مدرک موقت تحصیلی اینجانب محمدرضا طاهری فرزند حسین دارای شناسنامه 

به شماره 5772 رشته کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی صادره از دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد ساوه مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا می‌شود 

گواهینامه مذکور را به آدرس استان مرکزی، ساوه، کیلومتر 4جاده نورعلیبیک، 

شهرک دانشگاهی خاتم‌الانبیاء)ص(، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به صندوق 

پستی39187-366 ارسال نماید.

آگهی مفقودی مدرک تحصیلی موقت اینجانب لیلا دوستعلی فرزند مصیب دارای 

شناسنامه به شماره 1118 رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی صادره از دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد قشم مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا می‌شود 

گواهینامه مذکور را به آدرس بندرعباس، خیابان دانشگاه، شرکت بیمه معلم، صندوق 

پستی 7915916197 ارسال نماید.

آگهی مناقصه عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج درنظر دارد نسبت به خرید و نصب 

و راه‌اندازی پست برق )کمپکت( ساختمان تحصیلات تکمیلی خود 

از طریـــق مناقصه عمومی اقدام و به پیمانکار واجد شـــرایط واگذار 

نماید. لذا فروشندگان می‌توانند ضمن مراجعه به دانشگاه با در دست 

داشتن فیش واریزی به مبلغ 1/200/000 ریال به حساب سیبا شماره 

0105717105007 بانک ملی شـــعبه دانشگاه بابت خرید اسناد 

مناقصه)غیرقابل استرداد( با مراجعه به دبیرخانه کمیسیون معاملات 

واقع در کرج، انتهای رجایی‌شهر، بلوار شهید موذن، ساختمان اداری 

طبقه سوم در مناقصه شرکت نمایند.

سایر شرایط:

آخرین مهلت مراجعه، خرید اسناد، تکمیل و تحویل فرم اسناد و پیشنهاد 

قیمت،تا ده روزکاری پس از تاریخ آگهی روزنامه می‌باشد.

هزینه درج آگهی در دو روزنامه به‌عهده برنده مناقصه می‌باشد.

شرکت‌کنندگان در مناقصه ملزم به واریز مبلغ 500/000/000ریال 

به‌عنوان سپرده شرکت در مناقصه به‌صورت نقدی به حساب سیبا شماره 

0105717105007 یا ضمانتنامه بانکی مطابق اسناد می‌باشند.

دانشگاه در رد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

سایر شرایط در فرم اسناد مناقصه مندرج و برای تمامی شرکت‌کنندگان 

الزام‌آور است.

روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

آگهی مزایده عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی یزد درنظر دارد سه باب مغازه واقع در بلوار شهدای 

گمنام جنب بانک ملی دانشگاه را از طریق مزایده به‌صورت اجاره واگذار 

نماید. علاقه‌مندان به شرکت در مزایده می‌توانند جهت بازدید و اطلاع 

از شرایط و دریافت اوراق با واریز مبلغ 500000 ریال به حساب جاری 

0100001005001 با شناســـه واریز 121472 نزد بانک ملی ایران 

شـــعبه دانشگاه آزاد اسلامی یزد به ازای هرکدام از فضاها، جهت خرید 

اسناد مزایده در ساعات اداری به دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع 

دانشـــگاه مراجعه و یا با شماره تلفن 03531872310 تماس حاصل 

نمایند. متقاضیان واجد شرایط لازم حداکثر تا 10 روز پس از انتشار آگهی 

فرصت دارند تا اسناد تکمیل‌شده را به آدرس یزد، صفائیه، بلوار پروفسور 

حســـابی، بلوار شهدای گمنام دانشـــگاه آزاد اسلامی یزد، ساختمان 

طاهری، طبقه دوم دبیرخانه محرمانه تحویل نمایند.
متراژفضای موردنظرردیف

39 مترمربعمغازه شماره یک1

23 مترمربعمغازه شماره دو2

21 مترمربعمغازه شماره سه3

ضمنا هزینه درج آگهی به‌عهده برنده مزایده بوده و دانشـــگاه در قبول 

پیشـــنهادها یا رد آنها دارای اختیار تام می‌باشد. به پیشنهادات مبهم، 

مشروط و فاقد موارد خواسته‌شده هیچ‌گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

دانشگاه آزاد اسلامی یزد

راما قویدل  را می‌توان کارگردان جوانی دانست که 

تاکنون کارگردانی سریال‌های مختلفی ازجمله »عملیات 

125« در همکاری با بهروز افخمی، »شب می‌گذرد«، 

»شاید برای شما هم اتفاق بیفتد«، »یک لحظه دیرتر«، 

فصل دوم »دولت مخفی«، »روح الله«، »دیوار شیشه‌ای« و 

»خانواده دکتر ماهان« در همکاری با علی‌محمد قاسمی 

را برعهده داشته و »ایلدا« به‌عنوان آخرین سریال 

تلویزیونی وی سال 1399 در شبکه یک پخش شده 

است. او حالا »بی‌نشان« را در شبکه سه دارد و این بار 

سراغ یک موضوع حساس رفته است. با قویدل به این 

بهانه گفت‌وگو کرده‌ایم و از دلایل پذیرفتن ساخت این 

سریال گفته و مشکلاتی که در مسیر ساختن سریال‌ها 

وجود دارد.

به نظر می‌‌آید تا جایی‌که امکان داشته »بی‌نشان« با 

توجه به موضوع و فضایی که بوده، جسارت به خرج 

داده و مخاطبان خاص خودش را هم دارد. مهم‌ترین 

ویژگی این کار از نظر شما چه بود که تصمیم به ساخت 

آن گرفتید؟ همین جسارت‌ها یعنی پرونده اقتصادی و 

دست بازتر بوده است یا خودتان خواستید در راستای 

مسیر کاری‌تان، رفتن به سراغ موضوعات حساس را 

هم تجربه کنید؟

جمیع مواردی که فرمودید از عوامل جذابیت برای من بودند. 

من این ژانر را قبلا تجربه نکرده بودم و فیلمنامه‌ خوب و 

جسارتی که در آن وجود داشت، سوژه جذاب و نوشتار خوب 

آن که قصه را پیش می‌برد و تهیه‌کننده‌ای که دوست ‌30ساله 

من است این عوامل بودند. 

فیلمنامه کامل بود؟

بله، نگارش اولیه انجام شده و آماده بازنویسی بود. 

هر آنچه در فیلمنامه نوشته شده بود، جلوی دوربین رفت 

یا قسمت‌هایی از آن حذف و کم‌ و زیاد شد؟

به‌هرحال به‌دلیل حساسیت‌هایی که داشت، تغییراتی کرد 

اما خیلی زیاد نبود. 

نکته مهم این بود که شما بستر رسانه را برای بیان روایت 

این مساله مهم انتخاب کردید و در فیلمنامه انتخاب 

شده است، یعنی سردبیر سایتی که ما از نشانه‌ها یا 

دیالوگ‌هایی که هست، متوجهیم که سابقه جنگ 

دارد، چفیه روی صندلی‌اش است و روی دیوار محل 

کارش عکس‌هایی از احتمالا همرزمانش دیده می‌شود 

و دوستانی هم که دارد، تقریبا از یک جنس هستند. 

درمورد انتخاب رسانه صحبت کنید؛ درباره بحث کیفی 

رسانه‌ای که به‌عنوان یک سایت خبری می‌بینیم. 

شهاب ادهم یک جانباز جنگ است و مشکل چشم‌هایش 

مربوط به اتفاقات دوران جنگ است و هرکدام از دوستان و 

حلقه رفقایی که دارد از دوران جنگ آسیب‌هایی دیده‌اند؛ 

عباس در سرش ترکش و بنابراین سردرد دارد، علی مشکل 

کمر دارد و هرکدام درواقع دچار آسیب‌هایی شده‌اند که 

الان عوارضش پیداست. درمورد رسانه باید بگویم شهاب 

روحیه جنگجوی حقیقت‌جویی دارد و با آرمانی که باید در 

کار روزنامه‌نگاری وجود داشته باشد، همسو و همخوان است 

و طبیعتا این حرفه را انتخاب کرده و به این سن رسیده که ما 

الان در سریال می‌بینیم و البته همین روحیه حقیقت‌جویی 

اوست که در سریال می‌بینیم کار دست می‌دهد. 

ما یک قهرمان می‌بینیم که سردبیر و جانباز جنگ است 

که درکنار هم این کاراکتر را جذاب کرده. تصویری که از 

رسانه ارائه می‌دهید چقدر منطبق بر وضعیت موجود 

است و چقدر در آن دست‌تان باز بوده و از تخیل و 

آنچه باید باشد استفاده کرده‌اید؟ ما خودمان داریم در 

روزنامه کار می‌کنیم و من شخصا در سایت‌های زیادی 

کار کردم. این نحوه مواجهه که ما در سریال می‌بینیم 

از کجا آمده؟ مثلا سردبیر به‌طور مستقیم خودش به 

مجلس می‌رود و رودررو با نماینده‌ای صحبت کرده و 

او را تهدید می‌کند و بعد نماینده‌ای دیگر می‌آید به او 

می‌گوید من تو را می‌شناسم و اینها. شما آنچه هست 

را روایت کردید یا آنچه باید باشد؟ 

درواقع آنچه ما روایت کردیم، آنچه باید باشد، است. یک 

دوستی از همکاران شما هم به من گفت که این سردبیر شما 

سوپرمن است. به او گفتم سوپرمن یعنی یک اتوبوس را با یک 

دست بلند می‌کند یا از چشم‌هایش اشعه بیرون می‌آید. چه 

کار خارق‌العاده‌ای این فرد انجام می‌دهد؟ برای خود من 

پشت این سوال یک حقیقت تلخی نهفته بود و آن این بود که 

آنچه ما به‌عنوان خط مبدا انسانی برای شهاب‌الدین ادهم 

ترسیم کردیم، امروزه آنقدر دور از ذهن به نظر می‌رسد که 

از او به‌عنوان سوپرمن تعبیر می‌شود. یعنی ما اینقدر از 

آمال و ایده‌آل‌هایمان فاصله‌ گرفته‌ایم که برایمان عجیب است 

یک سردبیر به مجلس برود و آن صحبت‌ها را کند. خود من 

سال‌ها پیش در روزنامه‌ها کار کرده‌ام و همین‌ اواخر هم در 

یک روزنامه سینمایی ستون ثابت داشتم و از این فضا خبر 

دارم. اینکه بسیاری از روزنامه‌نگارها تبدیل به مقاله‌نویس 

شده‌اند، یک مشکل جدی است و شاید این سریال تلنگری 

باشد برای بیداری کسانی که هنوز در ته وجودشان چیزی 

برایشان مانده است.

 البته قویا اعتقاد دارم هنوز هم کسانی هستند که این‌گونه 

کار می‌کنند و از پا ننشسته‌اند و خسته نشده‌اند؛ همان‌طور 

که در سینما هم چنین آدم‌هایی هنوز هستند که کار می‌کنند 

و خسته نشده‌اند.

طبیعتا کارهای شما و مصاحبه‌هایتان را دنبال کرده‌ و 

خوانده‌ام. شما یک‌ جاهایی در آنها بر غیرمستقیم‌ گفتن 

به‌عنوان یک گزینه یا حتی تکنیک تاکید کرده بودید که 

اصرار دارید غیرمستقیم بگویید و دوران مستقیم‌گویی 

دهه 60 و 70 گذشته است. اینجا شهاب‌الدین ادهم 

ظاهری موجه دارد، حالا نمی‌خواهم بگویم با ریش یا 

بی‌‌ریش، ولی موجه است. اسم سایتش بیدارنیوز است 

و دوستان خوبی دارد؛ آدم‌خوب‌ها ریش دارند آدم‌های 

خوب‌ مهربان هستند و آدم‌بدها مثل اتابک نادری یا 

آن فوتبالیست ظاهری متفاوت‌تر دارند. این خیر و 

شری که در سریال وجود دارد، آیا با قصد دست‌نزدن 

به پیش‌فرض ذهن مخاطب طراحی شده یا اینکه قرار 

بوده از ظاهر شروع کنید و بعد به باطن برسید، البته 

آدم‌هایی هم ضد این فرم هم هستند که الان در کانادا 

و جاهای دیگرند. 

بخشی از این مساله دراختیار ما بوده و بخشی هم دراختیار 

ما نبوده است، یعنی یک‌سری اصول و الگو وجود دارد که 

تحت‌اختیار من فیلمساز نیست. 

شبکه تصمیم می‌گیرد یا سازمان؟

من دقیقا مطلع نیستم که از کجا می‌آید، ولی به هرحال 

این تصمیم برای ما گرفته می‌شود و خارج از کانون 

تسلط من است، یعنی وقتی به من می‌رسد، این‌گونه 

تحویل من می‌شود. من هنوز هم با وجود این معتقد 

هستم که باید غیرمستقیم صحبت کرد و نباید شعار 

داد و اگر شما مستقیم به موضوعی اشاره کنید، آن 

را خراب و کوچک کرده‌اید. از طرفی این شخصیت 

این‌گونه می‌اندیشد و عمل می‌کند و ما نمی‌توانیم 

این شخصیت  را جور دیگری نشان بدهیم.  او 

فیلم   94 سال  در  من  است.  این‌گونه 

»چاقی« را ساختم و شما می‌بینید 

م  د خو که  یی  شخصیت‌ها که 

آنها را نوشته‌ام، همان‌گونه 

عمل می‌کنند، یعنی 

که  هستند  اتفاقاتی  درواقع  گاه.  ناخودآ و  غیرمستقیم 

چیزهایی را به ذهن مخاطب متبادر می‌کنند که چیز دیگری 

در ناخودآگاهش اتفاق می‌افتد. 

شما الان چندین فیلم سینمایی و سریال ساخته‌اید که 

مخاطب هم دارند، اما در گفت‌وگوهایتان دیده می‌شود 

که از وضعیت سریال‌سازی راضی نیستید و انتقاد 

می‌کنید و اعتراض‌تان را بیان می‌کنید. این شرایط مورد 

اعتراض شما هر سال بهتر می‌شوند که همکاری خود را 

ادامه می‌دهید یا اینکه شرایط را پذیرفته‌اید؟ 

همکاری‌کردن من با تلویزیون چندین دلیل دارد. مهم‌ترین 

دلیلش این است که من کار کارگردانی‌ام را با تلویزیون شروع 

کردم و با اینکه بچه سینما هستم، اما در تلویزیون کارگردان 

شدم و احساس می‌کنم تلویزیون به‌نوعی خانه من است و 

به آن مدیون هستم و باید درآن کار کنم. شرایط تلویزیون 

واقعا شرایط خوبی نیست و من هم این را درک می‌کنم، ولی 

درمقابل کسانی که از تلویزیون بد می‌گویند و بیان می‌کنند 

که نباید با آن کار کرد، تمام‌قد می‌ایستم و چنین اعتقادی 

را قبول ندارم. به این دلیل که تلویزیون همواره و همواره 

مناسب‌ترین رسانه برای خانواده‌های ایرانی بوده و هست و 

خواهد بود. این اعتقاد قلبی من است و دلیل هم نمی‌شود 

که شرایط را نبینم یا به آن اعتراض نکنم، ولی طبق آنچه 

ابتدای عرایضم گفتم، من از نفس نیفتادم و هنوز امید دارم و 

خسته نشده‌ام. می‌دانم شرایط سخت است و دست‌مان بسته 

است اما در این شرایط هم می‌توان کار خوب انجام داد و کار 

خوش‌ساخت ساخت. می‌شود قاب‌ها و حرکت‌های دوربین 

درست باشند ولو اینکه قصه آن‌طور که دل‌مان می‌خواهد 

چفت و بست نداشته باشد و پیش نرود و شخصیت‌ها را 

آن‌گونه که می‌خواهیم نتوانیم انتخاب کنیم. 

در انتخاب بازیگر هم مسائل مالی باعث شد عملا به 

سراغ کسی دیگر غیر از کسی که می‌خواستید، بروید؟ 

»بی‌نشان« پروژه کم‌هزینه‌ای بود؟

الان پروژه کم‌هزینه وجود ندارد، ولی »بی‌نشان« پروژه 

پرهزینه‌ای به آن معنا نبود. کم‌هزینه نبود، چون تعداد 

شخصیت‌ها و لوکیشن‌های آن بسیار زیاد بود و موقعیت‌های 

اجرایی سنگینی داشتیم و فاصله برخی لوکیشن‌ها از هم 

زیاد بود. از طرفی دکورسازی‌های زیادی داشتیم، مثلا 

بخش اعظم خانه شهاب‌الدین ادهم دکور است و آنجا یک 

چهاردیواری محقر عجیب‌غریبی بود. خیلی از لوکیشن‌های 

کار ساخته شده است. این تفکر که می‌گویند چون بد است 

باید آن را رها کرد را من قبول ندارم، مثل مساله مهاجرت که 

می‌گویند شرایط بد است و باید رها کرد و رفت، خب پس 

چگونه می‌توان شرایط را درست کرد؟ من با تمام وجودم 

تمام تلاشم را می‌کنم و بر ذمه خودم می‌دانم که به این رسانه 

کمک کنم ولو یک قدم کوچک باشد. وظیفه خودم می‌دانم 

این کار را انجام دهم، گرچه می‌دانم شرایط گل و بلبل نیست 

و سخت است اما این‌طور هم نیست که هیچ کار نشود کرد. 

شرایط در سال‌های اخیر بهتر شده یا بدتر؟

بهتر نشده است. 

یک کلمه‌ای درمیان صحبت‌های شما بود که به نظرم به 

آن اعتقاد دارید و در کارهایتان هم به آن توجه دارید و آن 

»خانواده« است. در اینجا هم باز ما خانواده می‌بینیم و 

خانواده سنتی هم هستند و پدربزرگ و پسر و خواهرزاده 

کنار هم هستند. درواقع دو جور سبک متفاوت زندگی 

را داریم که حالا اگر بگوییم سنتی و مدرن شاید شعاری 

باشد. شما در کارهای قبلی و در این کار حواس‌تان 

به خانواده به‌عنوان محفل و محور اصلی بوده است. 

شما در نشان‌دادن این خانواده آشنای سنتی چقدر از 

تجربیات و مشاهدات استفاده کردید؟ چون ما مابه‌ازای 

این افراد را قبلا دیده‌ایم، مثلا پدری که سرش شلوغ 

است یا دختر دم‌بخت یا پدربزرگ و مادر خانواده و... 

شهاب‌الدین ادهم شبیه شخصیت‌های پلیس که تا 

امروز دیده‌ایم هم هست که با اینکه مهربان هستند 

اما برای خانواده‌شان وقت ندارند. آیا نمی‌توانستید این 

خانواده سنتی را کمی متفاوت‌تر نشان دهید؟ 

خانواده به‌لحاظ ترکیب‌بندی‌ای که وجود دارد، مهم‌ترین 

رکن جامعه ماست و به نظر من پرداختن به آن از اوجب 

واجبات است. خانواده‌هایی که ما در این سریال می‌بینیم 

دو لایف‌استایل متفاوت دارند، درواقع ما دوجور خانواده 

را مقابل هم می‌بینیم. یک خانواده سنتی که در 

خانه‌ای قدیمی که داخل آن حوض است، 

زندگی می‌کنند و یک خانواده مدرن 

دوطبقه  پرطمطراق  ساختمانی  با 

در  اصطلاحا  که  ستون‌هایی  با 

پیچ  صر  عنا نها  آ به  ری  معما

پاپیولار  حالتی  و  می‌گویند 

دارد و دو خانه حتی به‌لحاظ 

نورپردازی متفاوت هستند. 

شن  رو ملا  کا سنتی  نه  خا

است و نورهای عمومی باز 

دارد اما آن یکی خانه نورهای 

اریب آباژوری. نکته مهم این 

است که جنس این دو خانه 

متفاوت است، ولی اخلاق 

در هر دو خانه جاری است، حتی خانه کسی که در قسمت 

13 شما می‌بینید که خیلی آدم خوب داستان هم نیست و 

گره‌گشایی شده که این آدم خرده‌شیشه‌هایی هم دارد، ولی 

همین کاظمی به پسرش می‌گوید در این خانه دروغ نداریم 

و باید به مادرت راستش را بگویی. خانه سنتی قرار است الگو 

باشد و من این را در دکوپاژ هم رعایت کردم، یعنی زمانی 

که شهاب‌الدین می‌خواهد به آن ویلا برود و عملا قصه راه 

بیفتد، یک قاب داریم که تمام آدم‌های سریال در آن هستند 

و شام آخر هم هست، چون آخرین شامی است که خانواده 

در آرامش می‌خورند و بعد همه‌چیز از هم می‌پاشد. دقیقا 

بعد از بازداشت شهاب، باز ما این خانواده را می‌بینیم که 

همگی کنار هم نشسته‌اند و غصه می‌خورند. درواقع همه 

این آشفتگی‌ها درنهایت به یک انسجامی می‌رسد. همسرم 

حساسیت دارد به این واژه که من می‌گویم می‌جنگم، ولی من 

واقعا برای این چیزها در تلویزیون که دیگر کمتر کسی روی آن 

حساسیت دارد، می‌جنگم؛ مثلا دکوپاژ دیگر برای کسی مهم 

نیست یا استتیک به‌‌معنای زیبایی‌شناسی دیگر در تلویزیون 

برای کسی مهم نیست. به این ترتیب کم‌کم تلویزیون از هنر 

فاصله گرفته و الان فکر می‌کنم در دورترین فاصله‌اش از هنر 

ایستاده است، درحالی که دستور زبان تلویزیون و سینما هردو 

یکی است و در هر دو فیلمسازی اتفاق می‌افتد و هویت‌شان 

چندان اختلافی با هم ندارد. یک‌سری پارامترها قبلا ایجاد 

تفاوت می‌کردند که آن هم مربوط به تفاوت بعد پرده بزرگ 

سینما و قاب تلویزیون بود که این هم الان دیگر از بین رفته 

و دستور زبان‌ها به هم نزدیک‌تر هم شده‌اند، ولی مواردی 

وجود دارند که فاصله را بیش و بیشتر می‌کنند و این چیزی 

است که خون به دل من می‌کند. مثلا سریال‌هایی را می‌بینم 

که کارگردان آن حتی متوجه اندازه نما نیست که کجا باید از 

کلوزآپ استفاده کند و کجا از لانگ‌شات و کجا از فول‌شات، 

حالا بحث لنزها بماند که هر لنزی برای خود کاراکتری دارد 

و تازه اینها چیزهایی هستند که اگر همه اینها را هم بدانی، 

در نقطه صفر کارگردانی ایستاده‌ای، یعنی حالا باید بدانید 

از این ابزار برای چه هدفی می‌خواهید استفاده کنید و اگر 

بتوانید از آن در راه یک هدف متعالی بهره ببرید، تازه دارید 

کار هنری می‌کنید و تا قبل از این، فقط تکنیک و فن را به 

کار گرفته‌اید و هیچ کار هنری‌ای در میان نیست. وقتی که 

یک نفر از این فن و تکنیک بتواند استفاده کند، تازه توانسته 

کار هنری بکند، نه اینکه هنرمند باشد. وقتی برخی افراد 

در صحبت‌هایشان به‌راحتی می‌گویند »من به‌عنوان یک 

هنرمند... « من از شنیدنش عرق شرم بر صورتم می‌نشیند. 

من بعد از 34 سال کارکردن در این حرفه هرگز به خودم اجازه 

ندادم خویش را هنرمند خطاب کنم و همیشه گفته‌ام من 

کسی هستم که دارم کار هنری و مشق هنر می‌کنم. از بس 

این حرف‌ها را راحت بر زبان آورده‌ایم، خودمان هم باورمان 

شده است. حکایت آن کسی است که نام فرزند خود را رستم 

گذاشت و خودش هم ترسید که صدایش کند. 

اگر راما قویدل می‌خواست »بی‌نشان« را برای شبکه 

نمایش خانگی بسازد یا اصلا خودش بسازد و خودش هم 

بنویسد، چقدر با این »بی‌نشان« متفاوت بود؟ 

طبیعتا متفاوت می‌شد، چون در تلویزیون ما با محدودیت‌هایی 

به‌خصوص محدودیت زمانی روبه‌رو هستیم. ما طی پنج ماه 

سریال را فیلمبرداری کردیم. به‌طور میانگین روزی 9 دقیقه 

از سریال را می‌گرفتیم. 

من حتی از همکاران شما شنیده‌ام که روزی 15 دقیقه 

هم می‌گیرند. 

بله، من هم اگر بخواهم به آن شکل کار کنم، روزی 50 دقیقه 

هم می‌توانم بگیرم، ولی نتیجه کار مهم است. 

چند درصد از پرونده‌های »بی‌نشان« واقعی بودند؟

به‌هرحال ملهم از واقعیتند، ولی کپشنی که در ابتدای 

سریال می‌آید، نشان می‌دهد که این کل واقعیت نیست؛ 

البته شما باید این سوال را از فیلمنامه‌نویسان کار بکنید، 

ولی شاید در حد الهام‌گرفتن از واقعیت باشد و بقیه آن تخیل 

خود نویسنده است. 

می‌خواستید شهاب‌الدین ادهم قهرمان باشد؟

کاملا. به نظر من جامعه ما به‌شدت به یک قهرمان نیاز دارد. 

من همیشه سعی می‌کنم دو چیز در سریال‌هایم وجود داشته 

باشد؛ یکی امید و دیگری قهرمان. خدا کامبوزیا پرتوی را 

بیامرزد، او که من سال‌ها شاگردی‌اش را کردم، همیشه 

می‌گفت هنر در تاریک‌ترین شکلش هم باید روزنه امیدی 

برای مخاطب باقی بگذارد و حق ندارد تاریک مطلق باشد و 

قهرمان هم همین‌طور. 

درباره کار بعدی‌تان هم صحبت می‌کنید. کاری دارید 

که بخواهید بسازید؟

آنقدر درگیر پخش »بی‌نشان« هستم که فرصت ندارم. 

»بی‌نشان« حذفیات دارد؟

بله، بالاخره با توجه به حساسیت موضوع حذفیات هم دارد. 

راما قویدل، کارگردان سریال »بی‌نشان« در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

بعضی الگوهای بی‌نشان تحت‌اختیار من نبودند

    بابک حمیدیان در نقش شهید بروجردی

اولین تصویر از فیلم سینمایی »شهید بروجردی« با نمایی از حضور 

بابک حمیدیان در نقش این شهید منتشر شد.  فیلم سینمایی »شهید 

بروجردی« که فیلمبرداری آن به‌تازگی آغاز شده است، دومین تجربه 

محمدحسین لطیفی در سینمای مقاومت و دفاع مقدس پس از 

»روز سوم« است. او سال ۸۵ برای این فیلم، سیمرغ بلورین بهترین 

کارگردانی جشنواره فجر را به دست آورد.  این فیلم جدی‌ترین محصول 

امسال سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که فیلمنامه آن براساس منابع 

مستند و پژوهشی مختلف همچون کتاب »محمد؛ مسیح کردستان« 

اثر نصرت‌الله محمودزاده و دیگر اسناد تازه‌یافته نوشته شده است. 

محمودزاده همچنین به‌عنوان مشاور محتوایی با این پروژه همکاری 

می‌کند.  فیلم »شهید بروجردی« که یک ماه پیش با عنوان »غریب« 

پروانه ساخت دریافت کرد، پرتره این شهید نیست بلکه به مقطعی 

از دوران فرماندهی او در منطقه غرب، پیش از آغاز جنگ تحمیلی و 

دفاع‌مقدس می‌پردازد. فیلم، شمایلی از احوالات باطنی، سبک زندگی 

و شیوه فرماندهی شهید بروجردی با نگاهی به دوره‌ای کوتاه از زندگی و 

تلاش او برای ایجاد اتحاد در غرب کشور است. همچنین این فیلم برای 

حضور در چهل‌ویکمین جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود و فهرست 

عوامل و دیگر بازیگران به‌زودی رسانه‌ای خواهد شد. 

سیدمهدی موسوی‌تبار
خبرنگار  گروه  فرهنگ

سیدمهدی موسوی‌تبار
خبرنگار  گروه  فرهنگ

همراهی با شعار 

چرا سریال »بی‌نشان« نمی‌تواند تصویر دقیقی از رسانه و مبارزه با فساد ارائه کند؟

با شعار، بی اثر 


